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 چکیده: 

ورت ا اديان ابراهيمی حالت قانونمند گرفت و به صگفتگو با يک نيروی غيبی که از ديرباز مورد توجّه انسان بدوی قرار گرفته بود، ب

های شريعت و متون مناجات و نيايش درآمد. نيايش با خدا يکی از موارد ارزشمند و مهم در دين اسلام است و در متون مربوط به آموزه

ادبی  های مذهبی به مسائل عرفانی وزهصوفيّه بسيار مورد توجّه قرار گرفته است. يکی از مهمترين کتابهای دينی که در آن علاوه بر آمو

اب توصيفی به بررسی جايگاه نيايش در کت -است. اين مقاله با روش تحليلی )ع(هم پرداخته شده، کتاب صحيفة سجاّديّه از امام سجّاد

کر، توحيد. ا، ذکر، فقر، شپردازد. محورهای اصلی تحقيق عبارتند از: بيان حبّ و محبتّ، عشق، توکّل، صبر، رضا، فنسجاّديّه می صحيفة

تنی اند بيشتر به رويکردهای مبکه در متن کتاب صحيفة سجاّديّه مملو از حس و عاطفه بوده )ع(دهد که امام سجّادبرآيند پژوهش نشان می

گيرد ورت نمیق صدانند و معتقد هستند تا محبتّ نباشد وصول به عشاند و حتی عشق را مرتبة والاتر از محبتّ میبر عشق توجّه داشته

دانند و همان دعاها و انابه و تضرعی که در دعاهايشان وجود دارد، محبتّ به محبتّ به خويشتن را اولين مرتبه عشق می )ع(و امام

 خويشتن است.
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 . مقدمه1

محافظ  توان گفت که مکالمه انسان با نيروی غيبی کهرد توجّه انسان بوده است و حتی میگفتگو با نيروی غيبی از ديرباز مو

و نگهبان اوست عمری به بلندی عمر بشر دارد. با بعثت پيامبران و ابلاغ اديان ابراهيمی اين گفتگوها حالت قانونمند به خود 

يا در حال جذب نعمت، با خدايی که خالق اوست سخن گرفت. انسان معتقد به اديان ابراهيمی در هنگام سختی و مصيبت و 

نمايد. به گفتگو راز و نياز بنده در ها از او سپاسگزاری میکند و برای نعمتها از او تقاضای کمک میگويد. در سختیمی

آرزو  استه وگويند. نيايش چه از روی نياز باشد و چه از روی شکر و چه برای طلب يک خوپيشگاه خدا مناجات و نيايش می

شود. بايد بدانيم که در نقد ادبی و برای بررسی مناجات و نيايش صورت بگيرد با صفای قلب و رقّت احساس انجام می

های قوی احساسی و عاطفی وجود دارد، ماهيت مناجات زيرمجموعه مخلوق در مقابل خالق، از آنجا که در اين راز و نياز مايه

مذهبی  هایآنجا که محرک شخص، انديشه مذهبی است و در بيان احساساتش به تعاليم و آموزهادبيات غنايی است. البته از 

توان از نظر محتوای نيايش، ادبيات تعليمی را زيرمجموعة ادبيات غنايی دانست. يکی از آثار مذهبی که هم توجه دارد می

غنايی  های ادبياتتوان آن را يکی از نمونهت که میهای عاطفه و احساس گوينده است، کتاب صحيفة سجّاديّه اسبيانگر جلوه

پردازد جّاديّه میهای کتاب صحيفة ستحليلی به بررسی جايگاه و انواع نيايش -در متون دينی دانست. اين مقاله با شيوۀ توصيفی

هم بررسی کند. بنابراين  های دينی آن راهايش با باری تعالی، آموزهدر مناجات )ع(تا ضمن برشمردن حس و عاطفة امام سجّاد

 ود. شهای او در صحيفة سجّاديهّ از زوايای محبّت، عشق، توکّل، صبر، رضا، فنا، ذکر، فقر، شکر و توحيد بررسی مینيايش

 

 . پیشینۀ پژوهش2.1

يايش ن يکی از عوامل گرايش انسان به نيايش، اوضاع اجتماعی و فرهنگی و حتی اقتصادی زمانه است. بدين خاطر در زمينة

علاوه بر آثار ذوقی، تحقيقات بسياری در ادبيات فارسی انجام شده است و آثار متعددی به شيوۀ علمی دانشگاهی مدوّن شده 

های آغاز آثار منظوم و منثور ها کتاب درآمدی بر تحميديّه در ادب فارسی از غلامرضا ستوده دربارۀ تحميديّهکه از جملة آن

آرای، نيايش در مثنوی از احمد خدايار، عبدالله انصاری، نيايش در غزليات حافظ از علی جهان های خواجهفارسی، مناجات

ارمغان نيايش از مريم شريفی، نيايش تأليف لطف الله گلپايگانی، نيايش نوشته کارل الکسيس ترجمة علی شريعتی، مناجات 

اجات گردآورندۀ محمدرضا رهنماست. همچنين تاب و منای، مناجات گردآورندۀ حسين جهاننوشتة مهدی الهی قمشه

هشهای صحيفة سجّاديّه نپرداخته، اما پژوبراساس جستجوهای به عمل آمده، تاکنون هيچ پژوهشی به بررسی و تحليل نيايش

 هايی در ارتباط با اين موضوع انجام شده است که عبارتند از:

ابتدا هريک از دعاهای صحيفة سجّاديّه را به فرازهايی تقسيم « شهود و شناخت»(، در کتاب 1385. ممدوحی کرمانشاهی )1

 نمايد، مبادرت نموده است. تر میکرده و پس از ترجمه به شرحی مختصر و بيان نکاتی که به نظر برجسته

احثی ببه بررسی صحيفة سجّاديّه از بعد عرفانی پرداخته است و م« عرفان و صحيفة سجّاديّه»(، در کتاب 1383. بختيار )2

چون پژوهش در عرفان، دعا و نيايش، حمد الهی، عرفای نظری )ذات حق، اسماء و صفات حق، ارادۀ ازليه، رحمت حق، 

انسان کامل و قضا و قدر( عرفان عملی )ايمان، صبر، توکّل، تسليم، توبه، تقوا، ورع، خوف، رجا، خشوع، زهد، رضا، يقين، 

 ن کتاب بيان شده است.اخلاص، شکر، خوب، محبّت و توحيد( در اي

به برخی زوايای عرفان در صحيفة سجّاديّه « اخلاق در قرآن کريم و صحيفة سجّاديّه»( در مقدمة کتاب 1394وند ). زينی3

 اند. اشاره نموده
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 . ادبیات غنایي2

ر ادب ترت دقيقدهد. به عباادبيات غنايی يا ليريک ادبياتی است که گوينده در آن خويشتن خويش را موضوع قرار می

به معنی موسيقی نواختن و آواز خواندن است « غنا»از ريشة « غنايی»غنايی سخن گفتن از تمام احساسات است. واژۀ 

ر طبقه گانة زي(. منتقدين غربی ادبيات غنايی را با توجه به قالب و برچسب شکل آنها به موارد پنج78: 1394محمدی، )خان

 کنند:بندی می

پيوسته. اما در  . چهار پاره5. چکامه، 4. ترانه که اشعار محلی است، 3نامه، . عروسی2دارای قالبی خاص بوده، . مرثيه که 1

بندی آن فقط به محتوا و مضمون اثر و چگونگی خلق آنها که ناشی ادبيات فارسی، شعر غنايی قالبی خاص ندارد و در طبقه

ديدگاه در ادبيات فارسی انواع متداول ادبيات غنايی عبارت است از: مرثيه، کنند. از اين باشد توجه میاز حس و عاطفه می

...  نامه ونامه، شعر مذهبی، سوگندنامه، وصف طبيعت و ...، شعر فلسفی که همراه با دلهره و نگرانی است، ستايششادی

نسانی، تمام تجليّات عواطف و شود که مراد از عواطف ابندی مشخص می(. از همين تقسيم150: 1380)رستگار فسايی، 

 های خلقت و سرگشتگی در برابر اسرار طبيعت برپرستی تا حيرت و شگفتیاحساسات بشری از احساسات دينی و ميهن

شود؛ اعم از: غم، مذهب، که در مورد ادب غنايی گفته میمواردی  (. بايد توجه داشت که همة24: 1374باشد )صفا، آدمی می

ی های اصلی ادبيات غنايای که يکی از قالبشود به گونهر و طلب و ... به صورت مناجات با خدا بيان میميهن، عشق، تحس

 نمای عاطفه و احساس گوينده است، مناجات و نيايش با خداست.که بيانگر تمام

 . نیایش1.2

يرد و گو رقّت احساس انجام می نيايش راز و نياز بنده و بيان عجز و نياز او به پيشگاه خداوند است که با صفای قلب

های قوی احساسی و عاطفی وجود دارد، يکی از انواع ادبی، غنايی است. در ميان ملل باستان و اديان مختلف، چون در آن مايه

س در به معنی نواختن موسيقی است. پ« غنا»نيايش همراه با نوعی موسيقی بوده و در تعريف ادبيات غنايی گفتيم که ريشة 

 (. 1385ادبيات محض و از نوع غنايی بوده است )ملک ثابت،  های منظوم در زمرۀملل مختلف، نيايش ميان

 سجاّدیّه . صحیفۀ3

است.  بيان گرديده )ع(ترين کتاب دعا در منابع اسلامی است که توسط امام سجّادترين و برجستهسجّاديّه قديم صحيفة

دانند و آن را با القابی چون عرفانی اسلام می -ترين اثر دينینهج البلاغه مهم محققان اسلامی اين اثر را بعد از قرآن و

سجّاديّه اين است که اين کتاب  حائز اهميت در مورد صحيفة خوانند. نکتةالقرآن، انجيل اهل بيت و زبور آل محمد میاخت

موضوعات عقيدتی، اخلاقی، تاريخی، سياسی، فرهنگی اين اثر ضمن مطالعه ادعيه با  پردازد و خوانندهفقط به موضوع دعا نمی

رسيم که جايگاه عالی عاطفه و به اين نتيجه می )ع(شود. در بررسی سبک دعاها و نيايش امام سجّادو احکام هم آشنا می

 ا از دلاحساس در مطالب کتاب کاملاً مشهود است که نشان دهندۀ ارتباط دائمی خالق اثر با خداوند باری تعالی است. ام

لاغی؛ های بهای ادبی هم غافل شود و مؤلفهشود که نويسنده از جنبهبرآمدن اثر و غلبة حالات عاطفی و احساسی سبب نمی

جّاديّه به س گيرد. کتاب صحيفةمانند: رعايت مقتضای حال، استعاره، تشبيه، کنايه و ... به حد کفايت مورد استفاده قرار می

امام معصوم است که بعد از قرآن کريم به صورت جامع از منبع وحی به دست  قطعی الصدور از ناحيةعنوان اولين اثر مکتوب 

ما رسيده چندين بار مورد شرح و تفسير قرار گرفته است. آقا بزرگ طهرانی در کتاب ارزشمند الذريعه حدود پنجاه شرح بر 

کاشف بناضیتأليف ق« السجّاديّه لرضويه فی شرح الصحيفهتحفه ا»توان به صحيفه نام برده است. از شروح فارسی کتاب می

 رياض المؤمنين و»از بديع الزمان قهپايی هرندی، « رياض العابدين فی شرح صحيفة زين العابدين»الدين محمد اردکانی، 

.. اشاره کرد. ابنی و .از ميرزامحمدبن سليمان تنک« سجّاديّه شرح صحيفة»از محمدتقی محبی، « حدائق المتقين و فقه الصالحين
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ار الداعين اسف»از ميرزا عبدالوهّاب بن محمدصالح برغانی، « آمال العارفين فی شرح صحيفه»از شروح معتبر به زبان عربی هم 

وف الدين حسين عاملی معراز بهاء« الحديقه الهلاليه»بن احمد شامی و تأليف محمدبن علی« علی شرح صحيفة سيدّالعابدين

تر هستند. اين مقاله با توجه به مفاهيمی چون: حبّ و محبّت، توکّل، عشق، صبر، رضا، فنا، ئی از ديگر آثار معروفبه شيخ بها

د. شايان پردازسجّاديّه می ذکر، فقر، شعر، توحيد و ... به بررسی محتوا و سبک مناجات و نيايش در کتاب ارزشمند صحيفة

شود و در ترجمة آن نيز تنها به ذکر شماره صفحه از صحيفه سجاديه درج می ذکر است برای رعايت اختصار شمارۀ دعاهای

 گردد.ترجمه صحيفة سجاديه حسين انصاريان اکتفا می
 

 . حبّ و محبّت1.3

سجّاديه حبّ و محبّت است. حبّ و محبّت در اصطلاح لغوی به معنی دوست داشتن  های نيايش در صحيفةيکی از مؤلفه

نامه: ذيل حب(. اما بايد گفت که برای حبّ و محبّت در اصطلاح عرفانی تعريف خاصی است )لغت و کشش به سوی چيزی

 است.ارائه نشده، بلکه بيشتر به توصيف حالات آن پرداخته شده

 کند:گونه بيان میدر مناجات المحبّين محبّت خود را نسبت به خداوند اين )ع(امام سجّاد

محََبَّتِکَ فَرامَ مِنکَ بَدلا، و من ذا الَّذی انِسَ بقُِربِکَ فَابتَغی عَنکَ حولاً، اِلهی فَاجعلنا مِمَّنِ اصطَفَيتهُ  هاِلهی مَن ذاالَّذی ذاقَ حلاوَ

، وَ حَبَوتَهُ لنَّظرَِ اِلی وَجهکَحتَه ُبِالقُِربِکَ وَ ولايَتِکَ، وَ اَخلَصتَهُ لِوُدکَِ وَ محََبَّتِکَ، وَ شَوَّقتَهُ اِلی لِقائِکَ، وَ رَضَّيتَهُ بِقَضائِکَ، وَ مَنَ

هُ  لِعِبادتَِکَ، وَ هَيَّمتَ قَلبَبِرِضاکَ، وَ اعََذتَهُ مِن هجَرکَِ وقِلاکَ، وَبَوَّاتَهُ مَقعدََ الصدِّقِ فی جِوارکَِ، وخَصَصتَهُ بِمَعرفَِتِکَ، وَ اَهَّلتَهُ

 (.9هُ لَکَ، وَ فَرَّغتَ فُوادَهُ لحُِبِّکَ )دعای لِارادَتِکَ، وَ اجتَبَيتَهُ لِمُشاهَدَتِکَ، وَ اَخلَيتَ وَجه

ترجمه: خدايا! کيست که شيرينی محبّت تو را چشيده باشد و جز تو آهنگ ديگری را بکند و کيست که به مقام قرب تو 

رای ای و بگردان از تو باشد، خدايا! قرارده ما را از زمرۀ کسانی که برای قرب و دوستيت برگزيدهانس گرفته باشد و روی

عشق و محبّتت خالصش گردانده و به ديدارت شائقش کرده و به قضا و قدََرت راضيش ساخته و به ديدن رؤيت به او نعمت 

بخشيده و به خوشنودی خويش مخصوصش گردانده و از غم هجران و فراغت پناهش داده و در جايگاه راستی در جوارخويش 

و برای پرستش و عبادتت او را لايق کردی و در ارادت خويش شيدايش  جايش داده و به معرفت خويش مخصوصش کرده

کردی و برای مشاهده جمالت انتخابش کردی و رويش را برای خودت از اغيار خالی کردی و دلش را برای محبّت خويش 

 (.87فارغ کردی )ص

 فرمايد:افزون بر اين، امام زين العابدين در آغازين دعايش می

 (1طريقَ ارادته، وَ بعثهُم فی سبيل محبّته )دعای  ثمّ سلََکَ بِهِم

ترجمه: سپاس خدايی را که مخلوقات را در جهت اراده خود به سلوک واداشته و در طريق محبّت خود مبعوث ساخته. 

 (.29)ص 

 فرمايد:به دوستی بين خدا و بنده اشاره می )ع(در فرازی ديگر از اين دعا امام

 )همان(. يا حبيبَ مَن تحبّبَ اليکَ

 ترجمه: ای دوستدار کسی که تورا دوست دارد )همان(

با پرداختن به اين مباحث نشان داده است که محبّت بنده به خدا؛ يا همان متربّی به مربّی، اساس تربيت در  )ع(امام سجّاد

هايی از کمال و چون صورتکنند. اسلام است که بسياری از مردم از مبدأ وجود غافل هستند و تنها به ظاهر وجود توجه می

، محبّت بنده به خدا، سر منشأ تربيت نيکو )ع(دهند. از نظر امام سجّادها را محبوب خويش قرار میيابند آنرا در موجودات می
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المريدين، مفهوم محبّت است که با و وصول به کمال است. جدای از مناجات المحبّين، مفهوم محوری و کليدی مناجات

ای چون: حبّ، وُدّ، صبابت، همّت، رغبت، وصل، شوق، وله، هوی مطرح شده است. هريک از اين کلمات، مرتبههايی؛ واژه

های ديگر، مفهوم محبّت و مراتب آن مورد توجه قرارگرفته است، کنند. در بسياری از دعاها و مناجاتاز دوستی را بيان می

 :اندمحبّت و مراتب آن پرداخته شده است. از جمله حضرت فرمودهبا تعابيری ادبی به « مناجات المطيعين»که در چنان

 (.7وَ اَورِدنا حِياضَ حُبِّک، وَ اذِقنا حلاوَهَ وُدِّک وَ قُربِک )دعای

 (77ترجمه: ما را بر جويبارهای محبّتت وارد ساز و شيرينی دوستی و مقام قربت را به ما بچشان )ص

 د: فرماينمی« مناجات المحبّين»در طليعة 

 (.9اِلهی مَن ذا الذّی ذاقَ حَلاوَهَ مَحَبَّتِک فرَامَ مِنک بَدلَآ )دعای 

 (.87ترجمه: خدايا، کيست که شيرينی محبّتت را چشيد و جز تو کسی را برگزيد؟ )ص 

 . عشق 2.3

اشتن عشق را دهخدا به حدّ افراط دوست داشتن )فرهنگ فارسی: ذيل عشق(، بسيار دوست د در اصطلاح لغوی واژه

گويد: عشق آخرين پاية محبّت است و چيزی، افراط در حبّ از روی عفاف و يا فسق، و بسياری محبّت آورده است. نيز می

نامه، ذيل عشق( در اصطلاح عرفانی، عشق؛ ميل مفرط است و اشتياق عاشق و معشوق، از فرط محبّت را عشق گويند )لغت

سجّاديّه از عشق انسان به اصل وجودی خود تا عشق به خلق و در  صحيفة عشق است و به معنای فرط حبّ و دوستی است.

، را که کمال عاشقی است )س(های حضرت زينبنهايت عشق به معبود را نشان داده است. از بازگويی حادثة کربلا تا عاشقی

 وده و برهان و عرفان در ايننشان داده است. کربلا ظهور عشق ربانی و عاشورا تبلور عشق رحمانی است که با عقل عجين ب

 :گشايددر صحيفة سجّاديّه در دعای اول چنين دست به راز و نياز می )ع(اند. امام سجّادعشق صادق و صائب جمع سالم شده

ختِرَعا. لقَ ابتدِاعاَ، وَ اختَرعََهُم عَلَی مَشِيَّتِه االحَمدُللّه الأولَِ بِلَا اَولَ کَانَ قَبلَهُ، وَ الآخِرِ بلَِا آخرِِ يَکُونُ بَعدَهُ الَّذِی ابتَدَعَ بِقدُرتَِهِ الخَ

 (1ثمَّ سلََکَ بِهِم طرَِيقَ ارَادَته وَ بَعَثَهُم فِی سَبِيلِ محََبَّتهِ )دعای 

پسين را، خداوندی را که آفريدگان را به قدرت پيشين را و آن آخرين بیترجمه: حمد و سپاس خدای را، آن نخستين بی

د و به مقتضای مشيت خويش جامة هستی پوشيد و به همان راه که ارادت او بود روان داشت و رهسپار طريق خود ابداع کر

 (30محبّت خويش گردانيد )ص

انة کربرد و عامل رها شدن در فضای بیهای بين عاشق و معشوق را که )خود( عاشق باشد از بين میها و حجابعشق پرده

ند: استايش و تکريم از عاشقانی است که خدا را نه تنها معبود، بلکه معشوق خود قرار دادههستی خواهد شد. در کلام الهی، 

که خود شيدای ياد ذکر و فکر معبود است، چنين با معشوق خود به راز  )ع(( امام سجّاد 165)الذَين امَنو اَشدََ حباللّه( )بقره /

 پردازد. در مناجات المريدين آن حضرت آمده:و نياز می

ربُکَ غايهُ اِليکَ شَوقی، وَ فی محََبَّتکَ وَلَهی، وَ اِلی هواکَ صَبابَتی، وَ رضِاکَ بُغيَتی، وَ رويَتُکَ حاجَتی، وَ جِوارکُ طَلَبی، وَ قُ وَ

فی  تی، فَکُن اَنيسیسُولی، و فی مُناجاتکَ روحی وَ راحَتی، وَ عِندکََ دَواءُ عِلَّتی، وَ شفِاءُ غُلَّتی، وَ بَردُ لَوعَتی، وَ کَشفُ کرُبَ

 ( 13وَحشَتی، وَ مُقيلُ )دعای 

ام، و در هوای تو است دلدادگيم، و خشنودی تو است ترجمه: و به سوی تو است اشتياقم، و در وادی محبّت تو سرگشته

مقصودم، و ديدار تو است حاجت من، و نعمت جوارت مطلوب من است، نزديکی و قرب به تو منتها خواستة من است، و 

 ام و تسکين حرارت دلم و برطرفدر مناجات با تو است خوشی و راحتيم، و پيش تو است داروی دردم و شفای جگر سوخته

 (.101شدن دشواريم، پس ای خدا بوده باش تو انيس و همدمم در حال وحشتم و گذرنده )ص 
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 توکّل. 3.3

اد کردن، تکيه کردن، اعتماد نمودن بر کسی و اعتراف توکّل اصطلاحی دينی، اخلاقی و عرفانی است. در لغت به معنای اعتم

نامه، ذيل توکل(. در اصطلاح، توکّل که تفويض )واگذار کردن و سپردن امری به ديگری ( و کردن بر عجز خود است. )لغت

وا بر قتسليم از لواحق است. توکّل، يکی ديگر از اصول تربيتی و اخلاقی صحيفة سجّاديّه است. اين اصل همچون اصل ت

گرفته شده و به اعتماد کردن به ديگری و او را « وکاله»و « وکل»ويژگی خوف و رجاء مبتنی است. توکّل در لغت از ماده 

سجّاديّه، توکّل آن است که انسان،  (. در فرهنگ اسلامی و در صحيفة531: 1390نايب خود قرار دادن است )راغب اصفهانی، 

 ی خويش قرار دهد و تمام امورش را به او واگذارد. اين معنا در دعاهای فراوانی از صحيفةگاه مطمئنی براخداوند را تکيه

 خواهد:خورد. از جمله امام از درگاه الهی میسجّاديّه به چشم می

(. ترجمه: 54لَيکَ )دعای وَ اقطَع مِن الدُّنيا حاجَتی، وَ اجعَل فِيِما عِندکََ رَغبَتی شَوقا اِلی لِقآئِکَ، وَهَب لی صدِقَ التوکُّلِ عَ

ام را در آنچه نزد تو است، به طوری که به ديدار تو اشتياق داشته باشم، قرار ام را از دنيا ببر و خواستهو حاجت و نيازمندی

 (.401ده و راستی توکّل و اعتماد به خودت را به من عطا فرما )ص 

کند. ا، صداقت در توکّل و اعتماد به خدا را از خدا درخواست میدر اين فراز، افزون بر درخواست قطع نياز از دني )ع(امام

 فرمايد:همچنين در فرازهای ديگر می

ارَهِ عَلَيکَ، ، الراّبحينَ فِی التجّسُوالی اِيَّاکَ، المُنجِحينَ باِلطَّلَبِ اِليکَ، غَيرِ المَمنُوعينَ، بِالتَّوَکُّلِ عَلَيکَ، المُعَوَّدينَ بِالتَّعوُّذِ بِکَ

 (.25المجُارينَ بِعزِّکَ )دعای 

ها( قرار ده که با توکّل و اعتماد به تو ترجمه: و مرا درخواستن و طلب از تو، از فيروزی يافتگان )حاجت برآورده شده

 (.175اند )ص محروم و پس زده شد، نشده

 (51وتَلَقی مَن تَوَکَّلَ علََيکَ، وَ تخَُلِّصُ )دعای 

 (.387يابی )ص عتماد کند، درمیترجمه: کسی را که به تو ا

کند؛ انسان نهايت وابستگی و نيازمندی را دارد و برای برآوردن سجّاديّه اشاره می در فرازهايی از صحيفة )ع(امام سجّاد 

 تکنند يا اگر ياريش کنند، ياريشان کم و با منّ. ديگران نيز يا او را ياری نمینيازهايش، همواره محتاج کمک ديگران است

واند؛ خپايان است، فرا مینياز که فضل و کرمش بی، انسان را به توکّل بر خدای قادر بی)ع(فراوان است. از اين رو، امام سجّاد 

 (. 3)طلاق/« مَن يَتَوَکَّل عَلَی اللهِ فَهُوَ حَسبُهُ»زيرا 

 صبر. 4.3

ايی، شود. شکيبيدن، شکيبو شکيبايی، اراده میصبر در لغت به معنای گياه تلخ و ناگوار است و از آن به معنای تحمّل 

شکيبايی کردن، پاييدن، نقيض جزع و در کشاف اصطلاحات الفنون: صبر به فتح. سکون باء، به معنی شکيبايی است. اما صبر 

داری و تحمّل شدائد، بدون شکايت به کسی و خرسندی و رضا به قضای در اصطلاح عرفانی ترک شکايت از بلا و خويشتن

ان گونه بيدر صحيفة سجّاديّه صبر برگناه و صبر برطاعت و مصائب را اين )ع((. امام سجّاد234: 1375الهی است )سجّادی، 

 کند: می

 کَاسَهِ الخلُُقِ، وَعَِه، وَ شَاللّهُمّ إِنیّ أَعُوذُ بِکَ مِن هَيَجانِ الحِرصِ، وَ سَورَه الغَضَبِ، وَ غلََبَه الحَسدَِ، وَ ضَعفِ الصّبرِ، وقَِلّهِ القَنَا

حَق، و عَلَی الالحَاح الشّهودهِ، وَ ملکه الحميه. و متابعه الهَوی، وَ مُخالفه الهُدی، وَ سِنَهِ الغَفلَه، و تَعاطی الکُلفَه، و ايثار الباطِل 

 (.8الإصرارعَلَی الماثِم، وَ استِصغارِ المَعصِيهِ، وِ اِستِکبار الطاعَه )دعای 
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برم از طغيان حرص، و تندی خشم، و غلبه حسد و ضعف نيروی صبر، و کمی قناعت، و به تو پناه میترجمه: خدايا، من 

سوء خلق، و افراط شهوت، و غلبه عصبيّت، و پيروی هوس، و مخالفت هدايت، و از خواب غفلت، و اقدام بر تکلّف، و 

دن طاعت، و تفاخر توانگران، و تحقير نسبت گزيدن باطل بر حق، و پافشاری برگناه، و خرد شمردن معصيّت، و بزرگ شمر

به درويشان، و کوتاهی در حقّ زيردستان. و ناسپاسی نسبت به کسی که برما حقّی داشته باشد و از آنکه به ستمکاری کمک 

 (.81دهيم )ص 

 فرمايد:آن بزرگوار در جای ديگری می

البَلاء وَ لَا قُوّهَ لِی عَلَی الفَقرِ، فَلَا تحَظرُ عَلَیّ رِزقِی، وَ لَاتَکِلنِی الَی خَلقِکَ، بَل اللّهُمَ لَا طاَقَهَ لِی بِالجَهدِ، وَ لَا صَبرَ لِی عَلَی 

 (8تَفَرّد بِحَاجَتِی، وَ تَولَّ کِفايَتِی. وَ انظرُ الَیّ وَ انظُر لِی فِی جَميعِ امُُوری )دعای 

ت نيست، پس روزيم را باز مدار، و مرا به خلق خود وامگذار. ترجمه: خدايا مرا بر مشقّت طاقت، و بر بلا صبر و بر فقر قدر

بلکه تو خود به تنهايی حاجتم را برآور، و کار مرا به عهده گير، و مرا منظور نظر خودساز، و در همه کارهايم با چشم لطف 

 (. 85بنگر )ص 

جة نخست، صبر از ارتکاب گناه و معصيت کند که صبر در دردر اين نيايش، عنوان می )ع(چنان که مشاهده شد؛ امام سجّاد 

است. درجة دوم؛ صبر بر طاعت است؛ به آنکه انسان، پيوسته بر عبادت و بندگی حقّ محافظت و پايداری کند، و اخلاص را 

کند به ايمان و مراتبش بر پاية صبر استوار شده است و در هايش، اشاره میدر طاعت کاملاً رعايت نمايد. امام در نيايش

حيفة سجّاديّه والاترين درجات صبر را که بر مصائب است در واقعة عاشورا به خوبی نشان داده است، گفتمان غالب در ص

گفتمان صبر و مقاومت بود. ايشان با دعاهايشان مردم را به صبر و مقاومت در برابر مصائب و مشکلات،  )ع(دوران امام سجّاد

 کردند. دعوت می

 . رضا5.3

المعنی با توکّل و تفويض )واگذارکردن کارها به خداوند( است. کتاب و سنّت از مترادف با تسليم و قريب رضا تا حدودی

 و لزوم« رضا»صفات و لوازم ايمان و در تصوّف از احوال يا مقامات عالی و نهايی سالک، شمرده شده است. توجّه به اهميّت 

توفيق مقام رضا را از خداوند کريم درخواست  )ع(زند و امام سجّاد یيابی به آن، در جای جای صحيفة سجّاديّه موج مدست

 فرمايد: می

(. ترجمه: 35هِ بِالفَضل )دعای الحَمدُ للِّهِ رِضًی بحُِکمِ اللَّهِ، شَهدِتُ اَنَّ اللَّهَ قَسَمَ مَعَايِشَ عِبادِهِ بِالعدَلِ، وَ اَخذََ عَلَی جَمِيعِ خَلقِ

کم او رضا دهم. گواهی دهم که خدای تعالی روزی بندگان را به عدل بخش کرد و به هريک خدای را سپاس گويم و به ح

 (.239از آفريدگان بيش از حاجتش عطا فرموده است. )ص 

داند و دهد و مقام رضا را نهايت مقام سالک میدر اين نيايش، رضای خود از عدل خداوند را نشان می )ع(امام سجّاد 

ش هاينهد، بهشت و رضوان خداوند نصيبش خواهد شد. همچنين در فراز ديگری از نيايشاه گام میسالکی که در اين جايگ

 گويد:می

 لِّ، وَ اغَمَطَ حُکمَک. اللَّهُمَ صَاللّهُمَ صَلِّ عَلَی محَُمَّد وَ آلِهِ، وَ لَاتَفتِنِّی بِمَا اَعطَيتَهُم، وَ لَا تَفتِنهُم بِمَا مَنَعتَنِی فَآَحسدَُ خَلقَکَ 

هَا بِاَنَّ قَضَاءَکَ لَم يجَرِ الَّا عَلَی محَُمَّد وَ آلِهِ، وَ طَيِّب بِقَضَائِکَ نَفسِی، وَ وَسِع بِمَواَقِعِ حُکمِک صدَرِی، وَ هَب لِیَ الثِقَهَ لِاُقرَِّ مَعَ

 (.35مَا خَوَّلتَنِ )دعای  بِالخِيرَه، وَ اجعَل شُکرِی لَکَ عَلَی مَا زَوَيتَ عَنِّی اَوفرََ مِن شُکریِ ايَّاک عَلَی

ای شيفته مکن و آنان را به نعمتی که ترجمه: خدايا! درود بر محمدّ و خاندان او فرست و مرا به آنچه به آنها ارزانی داشته

ای فريفته مساز. من بر آفريدگان تو رشک نبرم و حکم تو را خوار نشمارم. خدايا درود بر محمدّ و آل او از من منع فرموده
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ن تا اقرار تر کرست و دل مرا به تقدير خود خوش کن و سينه مرا تنگ مگردان تا به حکم تو راضی باشم. و يقين مرا محکمف

ای تو را بيشتر سپاس گويم از آنچه به من ارزانی شود و برآنچه به من عطا نکردهکنم که قضای تو جز به حکمت جاری نمی

 (.24داشته )ص 

ای در مکروه داند و هر بندهرا طاعت او در صبر و رضايت به خشنودی و ناخوشايندِ روزگار می حکم خدا )ع(امام سجّاد 

راه تحصيل و رسيدن )ع( ها برای او خير خواهد بود. امام سجّادو محبوب و خوشايند و ناخوشايند از خدا راضی باشد، همه آن

اش مقدر کرده برای او خير است، اگرچه ا خدای سبحان برای بندهداند که انسان بداند که هر چه ربه مقام رضا، را در اين می

آيد که بين رضا و ايمان رابطة مستقيمی است. هر اندازه ايمان برمی )ع(های امام سجّادبنده از حکمت آن آگاه نباشد. از نيايش

ست از پروردگار، مقامی بس والاتر خواهد بود. رسيدن به رضايت و خشنودی تر باشد رضايت به قضا نيز افزونانسان بيش

رين ثمرۀ تتوان بدان دست يافت. رويکرد رضا در اثر صحيفة سجّاديّه مهمکه تنها با عنايت خاص الهی و توفيق از سوی او می

( فرمودند و بدان اشاره شد: خدايا سينة 35در مناجات ) )ع(داند. همان طور که امام سجّاد رضا را آرامش جسمی و روانی می

خواهد اين آرامش دل را بدون کينه و حسد يا رشک از خدا می )ع(مرا تنگ مگردان تا به حکم تو راضی باشم. امام سجّاد 

يَا اَيَتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّهُ اِرجِعِی اِلَی رَبِّکِ راَضِيَهً فَادخُلِی فِی »فرمايد: مصداق اين آيه قرآن است که می )ع(جمله امام سجّاد 

(: ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که تو از او راضی و او از تو راضی 27)فجر/« ادِی وَ ادخُلِی جَنَّتِیعِبَ

 است پس داخل بندگان من شو و به بهشت من درآی. 

 فنا. 6.3

طلاح مه، ذيل فنا(. اما در اصنافنا در اصطلاح لغوی، به معنای نيستی و نابودی است، نقطه مقابل آن، بقا و ماندن است )لغت

ها حاصل شود و نوع ديگر فنا عدم احساس صوفيان، سقوط اوصاف مذمومه است از سالک و آن به وسيله کثرت رياضت

( . امام 311: 1383سالک است به عالم ملک و ملکوت و استغراق اوست در عظمت باری تعالی و مشاهده حقّ )هجويری، 

 کند:گونه عنوان میه مقام فنا را ايندر صحيفة سجّاديّ )ع(سجّاد 

ضلِکَ بَ، وَ قَضَيتَ لَهُم مِن فَسُبحانَکَ وَ اَلحِقنا بِعِبادکَِ الَّذينَ صَفَّيتَ لَهُمُ المَشارِبَ، وَ بَلَّغتَهُمُ الرَّغائِبَ، وَ اَنجحَتَ لَهُمُ المَطالِ 

وَّيتَهُم مِن صافی شِربِکَ، فَبِکَ اِلی لذَيذِ مُناجاتِکَ وَ صلَُوا، وَ مِنکَ اَقصی الماَرِبَ، وَ مَلَاتَ لَهُم ضَمآئرَِ هُم مِن حُبِکَ، وَ رَ

 ( 13مَقاصدِِهِم حَصلَُّوا )دعای 

 هايشان رسانيدی و به دادنکه آبخورشان را پاک کردی و به خواستهترجمه: پاک و منزّه هستی خدايا و ملحقمان دار به آنان

هاشان را سرشار از دوستی خويش هاشان را از فضل خويش بر آوردی و دلن ساختی و حاجتآنچه جويايش بودند کامرواشا

کردی و از آب زلال معرفتت سيرابشان کردی پس به وسيلة تو، به لذّت مناجاتت نائل گشتند و از ناحية تو بالاترين مقاصدشان 

 را به دست آوردند.

 و همچنين اشاره دارد: 

النُفُوسُ  وبُ الوالهَِهُ، وَ عَلی مَعرِفَتِکَ جُمِعَتِ العُقُولُ المُتَبايِنَهُ، فَلا تَطمَئِنُّ القُلُوبُ الِاَّ بذِکرکَ، وَ لا تَسکُنُاِلهی بِکَ هامَتِ القُلُ

لمدَعُوُّ بِکُلِّ لِسان، وَ المُعَظِّمُ فی الِاَّ عِندَ رُوياکَ، اَنتَ المُسَبحَُّ فی کُلِّ مَکانِ وَ المَعبُودُ فی کُلِّ زمَان، وَ المَوجُودُ فی کُلِ اوان، وَ ا

 قُربِکَ، وَ مِن کُلِّ شُغل بِغَيرِکُلِّ جَنان، وَ اَستَغفِرکَُ مِن کُلِ لذََّه بِغَيرِ ذِکرکَِ، وَ مِن کُلِّ راحَه بِغَيرِ انسِکَ، وَ مِن کُلِّ سرُُور بِغَيرِ 

 (.4طاعَتِکَ )دعای 

شته و تشنة تواند و خِرَدهای متفرق و جدا همه در مورد شناسايی و معرفت تو متّفق های شيدا همه سرگترجمه: خدايا! دل 

ها جز به مشاهدهة جمالت تسکين نيابند. تويی که هر جا تسبيحت ها جز به ياد تو آرام نگيرند و جاناند و از اين رو دلگشته
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زبان تو را خوانند و در هر دلی تو را به بزرگی ياد  ای و به هرگويند و در هر زمانی پرستش کنند و در هر آن موجود بوده

کنند و از تو آمرزش خواهم از هر لذتی جز لذت تو و از هر آسايشی جز انس با تو و از هر شادمانی به جز قرب تو و از هر 

 (.61سرگرمی به جز فرمانبرداريت )ص 

های خود بيند و خواستهرسد که غير حق را نمیمی ، سالک در سلوک خود، سرانجام به جايی)ع(های امام سجّاددر نيايش

گردد. در مقام فنا، انسان، خود کند و فانی در ارادۀ خداوند و انجام خواست خدای متعال میهای خداوند گم میرا در خواسته

زد اندوا نظر میپندارد و فقط به خدو بندگی خود، تمايلات و تمنياّت و جهان اطراف خود را در قبال حضرت حق، هيچ نمی

بوده است. وی  )ع((. و اين، هدف و غايتی است که در صحيفة سجّاديّه مطمح نظر امام سجّاد 125: 1367)عزالدين کاشانی، 

در گفتمان فنا، رسيدن به مقام فنا را جدای از تلاش بنده در قرب خداوند و تسليم و رضای محض )مقام(، را خواست و ارادۀ 

اند، ملحقشان کنند به کسانی پندارد، ايشان در دعاهايشان بارها از خدا خواستهند و آن را بالاتر از همه میداخداوند )حال( می

ا را هها و آرامشلذت گوی حق است و همهيابند. در اين مقام است که بنده در هرلحظه تسبيحکه با ياد خداوند، تسکين می

تمام اينها را در رسيدن به مقام فنا جز فرمانبرداری خداوند و  )ع(مام سجّاد بيند و ادر انس با خدا و غرق و فنای حق می

 بيند. خواست خدا نمی

 . ذکر7.3

ترين نشان عاشقی و دلبردگی است. ذکر در اصطلاح لغوی به معنی يادکردن است، تذکار گفتن، بيان کردن ذکر از بديهی

نای اصطلاحی ذکر ياد کردن زبانی و قلبی خداوند است به تکبير، تسبيح، نامه: ذيل ذکر(. اما معو بر زبان راندن است )لغت

ه گونالذاکرين ذکر را ايندر مناجات )ع(تحميد، و حوقله )لاحَولَ و لاقُوَه إلا بِالله( است )مفردات راغب: ذيل ذکر(. امام سجّاد

 بيان نموده است: 

هتُکَ مِن ذِکری اِيَّاکَ، عَلی اَنّ ذِکری لَکَ بِقدَری لا بِقدَری لا بِقدَرکَِ، وَ ما عَسی اَن اِلهی لَو لاَ الواجِبُ مِن قَبُولِ امَرکَِ، لَنزََّ

کَ وَ کَ لَنا بِدعُائِکَ وَ تَنزيهِيَبلُغَ مِقداری حَتی اُجعَلَ محََلّاً لِتَقديسِکَ، وَ مِن اعَظَمِ النِعمِ عَلَينا جرََيانُ ذِکرکَِ عَلی اَلسِنَتِنا، وَ اِذنُ

 الضَّرَّاءِ. وَ آنِسنا بِالذِّکرِ تَسبيحِکَ اِلهی فاََلهِمنا ذکرکََ فِی الخَلاء وَ المَلاءِ، وَ اللَّيل وَ النَّهارِ، وَ الاعلانِ وَ الاسرارِ، وَ السَّرَّاءِ وَ

یِّ اِلهی بِکَ هامَتِ القلُُوب ُالوالهَِهُ، وَ عَلی مَعرِفَتِکَ الخَفِیِّ وَ استَعمِلنا بالعَمَلِ الزَّکِیِّ، وَ السّعیِ المرَضِیّ، وَ جازِنا بِالميزانِ الوَفِ

 (. 13جُمِعَتِ العُقوُ لُ المُتَبايِنَهُ، فَلاتَطمَئِنُّ القُلُوبُ الِاَّ وَ لا تَسکُنُ النُفوُ سُ الِاَّ عِندَ رُوياکَ )دعای 

نستم که من نام تو را به زبان آرم، گذشته از اينکه داترجمه: خدايا! اگر پذيرفتن فرمانت واجب نبود تو را پاکتر از آن می

ذکری که من از تو کنم به اندازه فهم من است نه به مقدار مقام تو و تازه مگر چه اندازه اميد است قدم بالا رود که محل 

است و ر زبان مهای تو بر ما همان جريان داشتن ذکر تو بترين نعمتتقديس )و به پاکی ستودن( تو قرار گيرم و از بزرگ

ای است که برای دعا کردن و به پاکی ستودنت به ما دادی. خدايا! پس ذکر خويش را به ما الهام کن در خلوت و همان اجازه

جلوت و شب و روز و آشکار و نهان و در خوشی و ناخوشی و ما را به ذکر خفی و پنهانت مأنوس کن و به کار پاکيزه و 

های شيدا همه سرگشته و تشنه تواند و خِردهای متفرق و ما را به سنگ تمام بده! خدايا! دل کوشش خداپسند وادار و پاداش

ها جز به مشاهدۀ ها جز به ياد تو آرام نگيرد و جانرو دلاند و از اينجدا همه در مورد شناسايی و معرفت تو متّفق گشته

 (. 105جمالت تسکين نيابد )ص 

ها که نقش مهمی در ترين عبادتداند و راهی برای توجه به دل و يکی از مهمکر قلبی میحقيقت ذکر را ذ )ع(امام سجّاد 

ذکر، پذيرفتن فرمان است و بندگی انسان و يادآوری خداوند موجب پاکی درون و  )ع(تقرّب انسان به خداست. از نظر امام 

ی آن نيست. افزون بر اين ذکر در صحيفة شود و همچنين زمان و مکانی برامأنوس شدن با خداوند و جمعيّت خاطر می
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شود. اين رويکرد بدون شک متأثر از سجّاديّه، رويکرد تربيتی دارد؛ بدين معنا که غفلت از خداوند موجب ذکر و ياد او می

ی بود چرا که در اين دوران غفلت از ياد خداوند در ميان مردم و ساختار حکومت )ع(وضعيت سياسی و اجتماعی دوران امام 

در دعای هشتم ذکر )ع( عاشورای حسينی بود. امام زين العابدين  های قياماميّه برجسته بود و همين دليل يکی از سرفصلبنی

 داند:را پناه بردن به خدا می

، وَ قِلَّهِ القَنَاعَهِ، وَ شَکَاسَهِ الخلُُقِ، وَ اللَّهُمَّ إنیِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَيجَانِ الحِرصِ، وَ سَورَه الغَضَبِ، وَ غلََبَهِ الحَسدَِ، وَ ضَعفِ الصَّبرِ

فَه ِ وَ ايثارِ الباَطِلِ عَلَی الحَقّ، وَ الحَاحِ الشَّهوَهِ، وَ ملََکَهِ الحَمِيهِ وَ مُتابَعَهِ الهَوَی، وَ مخُالَفَهِ الهُدَی وَ سِنَهِ الغَفلَهِ، وَ تَعاَطِی الکُل

 تَغَارِ المَعصِيهِ، وَ استِکبارِ الطَّاعَهِ. وَ مُبَاهَاهِ المُکثرِينَ، وَ الازراَءِ بِالمُقلِّينَ، وَ سُوءِ الولايهِ لِمَن تحَالاِصراَرِ عَلَی المَاثَمِ، وَ استِص

 (8اَيدينَا وَ تَرکِ الشُّکرِ لِمَنِ اصطَنَعَ الَعارِفَهَ عِندَنا اَو اَن نَعضدَُ ظَالِماً )دعای 

طاقتی و ناخرسندی از روزی مقدّر، از شورِ آزمندی، و تندیِ خشم، و چيرگی حسد، و کم برم به توترجمه: خدايا! پناه می

و سرپيچی از راه راست، و فرو رفتن در خواب غفلت، و کوششِ بيش از نياز، و برگزيدن باطل به جای حق، و پافشاری بر 

نازيدن توانگران و خوار شمردن درويشان و بد  برم به تو از خودنمايیِ طاعت. پناه مینمايیِ خطا، و بزرگگناه، و کوچک

 (.82رفتاری با زيردستان و ناسپاسی در حقّ آن کس که به ما نيکی کرده است )ص 

 کند:گونه بيان میدر فراز ديگری اين

حجُبُنِی اَمرُ امََرتَ بِهِ فَاَبطَاتُ عَنهُ، وَ نَهی نَهَيتَنِی اللَّهُمَّ اِنِّهُ يحَجُبُنِی عَن مَساَلَتِک خِلالُ ثَلاَثُ، وَ تحَدُونِی عَلَيهَا خلََّهُ واَحدَِهُ. يَ

 (.12عَنهُ فَاسرعَتُ الَيهِ، وَ نِعمَهُ أَنعَمت َ بهَِا عَلَی فَقَصَّرتُ فِی شُکرِهاَ )دعای 

ب ترغيدارد و يک خصلت مرا به درخواست از تو ترجمه: پروردگارا سه خصلت مرا از اينکه چيزی از تو بخواهم باز می

ای و من در انجامش کندی کردم و کاری که مرا از آن نهی نمودی کند، آن سه عبارت است از امری که به آن فرمان دادهمی

 (97اش کوتاهی کردم )ص و به سويش شتافتم، و نعمتی که به من بخشيدی ولی در شکرگزاری

 فرمايد:تبارک و تعالی دانسته و میو در فراز ديگری از صحيفة سجّاديّه ذکر را طلب عفو از خداوند  

ی کُلِّ مُومِنِ وَ مُومِنَه اللَّهُمَّ صَلِّ عَلی محَُمَّد وَ الِهِ، وَ السرِ شهَوَتی عَن کُلِّ مَحرمَ، وَ ازوِ حرِصی عَن کُلِ مَاثَم، وَ امنَعنی عَن اَذ

 ( 39وَ مسلِم وَ مُسلِمَه )دعای 

ست، و شهوتم را از هر حرامی در هم شکن، و ميل شديد مرا از هر معصيتی ترجمه: بار الها بر محمد و آلش درود فر

 (.259ای بازدار )ص بگردان، و مرا از آزار کردن هر مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه

 ه را کهچمبتنی بر مبنای تربيتی غفلت است. بنابراين اصل، بايد انسان را از خواب غفلت بيدار نمود و آن )ع(رويکرد امام 

دانستنش برای او لازم است، به او فهماند و در موارد مختلف به او تذکر داد و يادآوری کرد تا از عواقب شوم غفلت رهايی 

در صحيفة سجّاديّه که سراسر ذکر و ياد خداست، با دعاهای گوناگون نظير دعا به هنگام صبح و  )ع(يابد. بنابراين، امام سجّاد

کند و بدين وسيله غفلت ها و... انسان را همواره متوجّه خدا میعا به هنگام دفع بلاها و سختیشام، دعا به هنگام بيماری، د

ردند که ببا توجّه به اينکه در دورانی به سر می )ع(زدايد. افزون بر اين بايد اشاره کرد بر اين که امام زين العابدين را از وی می

ينی درا در دعاها به کار بستند که مردم را از غفلت و دچارشدن به کفر و بی مجالی برای تبليغ نداشتند و همّت و تلاش خود

 برهانند.

 . فقر8.3

نامه، ذيل فقر(؛ عبارت است از نداشتن مايحتاج. ولی فقر در اصطلاح فقر در لغت، درويشی، خلاف غنی است )لغت

ملوک بودن و مملوک، خود محتاج است و غنی در تصوّف نيازمندی است؛ زيرا بنده همواره نيازمند است. چه بندگی يعنی م
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( شما 15)فاطر/« أنتُمُ الفُقَرا الَی اللهِ وَ اللهُ هُوَ الغَنیٌ الحَميد»حقيقت حقّ است و فقير خلق و آن صفت عبد است به حکم 

 نيازمندانيد و او بی نياز ستوده شدۀ فقر آن است که تو را مالی نباشد و اگر باشد برای تو نباشد.

 نمايد:گونه بيان میداند و در دعای زير اينرويکرد فقر را در درجه اول، نيازمندی به خدا می )ع(امام سجّاد 

تحََقَّ مِن عِندکَِ فَوتَ وَ مَن تَوَجَّهَ بِه حَاجَتِه الَی اَحَدِ مِن خَلقِکَ اَو جَعلََهُ سَبَبَ نُجحِهَا دُونَکَ فَقدَ تَعَرَّضَ لِلحرِمَانِ، وَ اس

هَا الَی مَن يرفَعُ حَوَائِجَهُ  لاحسَانِ. اللَّهُمَّ وَ لِی الَيکَ حَاجهُ قدَقَصرََّ عَنهَا جُهدِی، وَ تقََطَّعَت دُونهََا حِيلی، وَ سَوَّلَت لِی نَفسِی رَفعَا

 (13ن عَثرََاتِ المذُنِبينَ )دعای الَيکَ، وَ لا يستَغنِی فِی طَلِبَاتِهِ عَنکَ، وَ هِیَ زَلَّه مِن زَلَلِ الخَاطِئينَ، وَ عَثرَهً مِ

ترجمه: و هرکس که حاجت خود را نزد يکی از بندگانِ تو برد و او را سبب کاميابی خويش پندارد، خود را در معرض 

ای است که خود از برآوردن آن ناتوانم ای نبرد. خدايا، مرا از تو خواستهسزد که از نعمتِ تو بهرهکاميابی گذاشته است و می

کند که بر آوردن آن را از کسی خواهم که او، خود، نياز از تو خواهد و جويی آن ناتوانم، و نفسم مرا وسوسه میدر چاره و

های خطا کاران، و زمين خوردنی چون زمين خوردنِ نياز نباشد؛ و اين خود لغزشی بود از لغزشاش از تو بیدر خواسته

 (.103گنهکاران )ص 

 فرمايد:و در ديگر دعايش می

ی، فتُ عَن غَضَبِکَ فَلَا مُؤيدَِّ لِاللَّهُمَّ يَا کَافِیَ الفرَدِ الضَّعِيفِ، وَ واَقِیَ الامَرِ المخَُوفِ، اَفرَدَتَنِی الخَطاَيَا فَلَا صَاحِبَ مَعِی، وَ ضَعُ

 (13وَ اَشرَفتُ عَلَی خَوفِ لِقائَِکَ فَلَا مُسَکِّنَ لِرَوعَتِی )دعای 

ای از هرچه سهمناک ای بنده تنها و ناتوان را، و ای خداوندی که تنها تو نگهدارندهدی که تنها تو بسندهترجمه: ای خداون

 ام وخيز است. خطاهای من سبب تنهايی من شده و ياور و همراهی برای من نمانده است. از خشم تو ناتوان گشتهو وحشت

 (.105کس مرا مددکار نيست )ص 

بلکه آن است که بنده به هرجا که برسد باز هم فقير خداست. همچنين در باب فقر در نيايش  اين نوع، فقر مادی نيست،

 فرمايد: زير می

لیَ والاَشيَاءِ بِمَشِيَّتِکَ، وَ اَ سُبحَانَکَ نَحنُ المُضطرَُّونَ الَّذِينَ اَوجَبتَ اِجَابَتَهُم، وَ اَهلُ السُّوءِ الَّذِينَ وعََدتَ الکَشفَ عَنهُم وَ اشَبُهُ

ا اِذ طرََحنَا اَنفُسَنَا بَينَ الاُمُورِ بِکَ فِی عظَِمَتِکَ رَحمَتهُ مَنِ استرَحَمَکَ، وَ غَوثُ مَنِ استَغاَثَ بِکَ، فَارحَم تَضرَُّعَنَا اِليکَ، وَ اغَنِنَ

 ( 10يدََيکَ )دعای 

ای، و ماييم ان که اجابتشان را واجب ساختهترجمه: منزهی تو ای خدا، از آنکه ما را از درگاه خود برانی، ماييم آن درماندگ

ترين چيزها به مقتضای مشيّت تو، و سزاوارترين کارها ای. و مناسبآن گرفتاران رنج که رفع گرفتاری را به ايشان وعده داده

 دبرای تو در آئين عظمتت، رحمت آوردن برکسی است که از تو طلب رحمت کند، و فريادرسی که از تو فريادرسی خواه

 (.89ايم از گرفتاری نجاتمان بخش )ص پس بر زاری ما نزد خود رحمت آور. و برای آنکه خود را در پيشگاه به خاک افکنده

دارد که انسان بايد به لطف پروردگار، در اين نيايش که رويکرد آن پناه بردن به خدای تعالی است، اظهار می )ع(امام سجّاد 

وان تخودش که کليد فتوحات اخلاقی و رشد معنوی است، اشراف پيدا کند. صفتی که میفقر محض ذاتی، افعالی و صفاتی 

دارد، هرچه انسان بتواند در مقامات هايش بيان میبه آن فخر ورزيد و سرماية انسان است. همچنين آن امام بزرگوار در نيايش

تعبير، افَقر الفُقرَا الَی اللهِ، شخص رسول گرامی  اش نزديکی و قرب به پروردگار خواهد بود و به اينفقر پيش برود، معنی

سُبحانَکَ »است. حال اگر انسانی که به فقرش آگاه است، سوء عمل خود را درک کرد، با اينها مضطرّ خواهد شد:  )ص(اسلام 

 «.نحنُ المُضطرَّون
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نامه، ذيل شکر(. در اصطلاح است )لغت شکر در لغت، سپاس داشتن و ثنای نيکو گفتن خدای و هر محسن را بر احسان

های (. يکی از زيباترين جلوه384: 1367های منعم )عزالدين کاشانی، به معنای سپاسگزاری و قدردانی زبانی و عملی از نعمت

در مناجات خمس عشر، نهفته است. مناجات ششم از  )ع(های الهی است که در کلمات امام سجّادگفتگو با خدا و شکر نعمت

را که در مقام شکر و سپاس منعم حقيقی در  )ع(هايی از کلام امام سجّاداين پانزده مناجات، مناجات الشاکرين است که بخش

 کنيم: اين دعا بيان شده است، مرور می

رادفٌ کرِ محامِدکََ تالهی اَذ هَلَنی عن اقامتهِ شکرِک تَتابُعُ طَولِک، و اعجزََنی عن اِحصاء ثنائِکَ فيضٌ فضلِکَ، وَشغَلنی عَن ذِ

 (6عوائِدکََ، و اَعانی عَن نَشرِ عوارفَِک تَوالی اَياديکَ )دعای 

ها و تفضلات تو بر بندگانت، موجب فراموشی و غفلت من شده است و وفور فضل ترجمه: خدايا توالی و پيوستگی نعمت

دن تو بازداشته و پياپی بودن آنها مرا از انتشار هايت مرا از ستوتو، باعث ناتوانی من از شمارش آنها. تنوع و شباهت نعمت

 (69آنها خسته کرده است )ص 

ها پياپی و بدون انقطاع است که ما دچار نسيان، فرمايند: آنقدر اين نعمتحضرت در دعای ششم با اشاره به اين مطلب می

؛ يعنی آنقدر غرق نعمتيم که آن را فراموش توانيم حتّی يکی از آنها را برای ديگران باز گوييمايم و نمیغفلت و عجز شده

چنان اين افاضة فيض تو مستدام و قطع ناشدنی است که قادر به شمارش فيض تو نيستيم و اين فراوانی، توالی ايم و آنکرده

ق شکر، ديرسد که يکی از مصاها و فيوضات تو، ما را در نشر حتی يکی از آنها ، ناتوان کرده است. به نظر میو ترادف نعمت

 فرمايند:نقل نعمت و معرّفی آن است. حضرت در ادامه می

يم البرُِّ الکَريمُ ئوفٌ الرَّحَهذا مَقامٌ مَن اعتَرَفَ بِسُبوغ النَّعَماءِ و قابَلهَا بالتَّقصير و شهدِ عَلی نَفسِه بِالاِهمَال وَ التََّضييع وَ اَنتَ الرَّ

 (6دُ عَن فَنائه آمليهِ )دعای الَّذَی لا يخيِّب قاصدِيهِ وَ لا يَطرُ

شمار تو معترف و با تقصير و کوتاهی در ادای شکر های بیترجمه: اين عجز و ناتوانی مقام کسی است که به نعمت

دهد که نفس خود را ضايع و مهمل گذاشته است و با اين حال تو بسيار با رأفت ها مواجه است و بر خود گواهی مینعمت

و احسانی؛ زيرا کسی را که به تو رو آورد، محروم نکرده و احدی را که به تو چشم اميد دارد از درگاه  و مهربان و با کرم

 (72کرمت دور نخواهی فرمود )ص 

 (6الهی تَصاغرََ عِندَ تَعاظُمُ آلائِک شُکری وَ تَضَآئَلَ فی جَنبِ إکرامِکَ ايَّای ثَنائی وَ نَشری )دعای 

های تو بسيار ناچيز و اندک است. خدايا! درمقابل کرامت و گزاری من هم در مقابل نعمتترجمه: خدايا! اين مقدار شکر

 (74تفضلات تو ثناگويی من درنقل فضايل و کرامات تو ناچيز است )ص 

 فرمايند:حضرت در ادامه می

قصِائهِا فَکيفَ لی بِتحصيلِ الشُکرِ وَ ضَعفُ لِسانی عَن إحصائِها وَ نَعمآوکُِ کَثيرَه قصرُِ فِهمی عَن إدراکِها فَضلاً عَن إِستَ

 شُکری إياکَ يفتَقرُِ الَی شُکر وَ کُلّما قلُتُ لَکَ الحَمدُ وَجَب علیَّ لذِلِکَ أَن أَقولَ لَکَ الحَمد )همان(

د. جتواند درک کند، چه رسد به اين که آن را بسنهای تو را بشمارد، فهم من نمیتواند نعمتترجمه: خدايا! زبان من نمی

خدايا! چگونه شکر تو گويم که شکر من برای تو نيز نيازمند به شکرگزاری ديگری است و هر جا که حمد تو می گويم، برای 

 (.76ام تو را حمد کنم، بر من شکر ديگری واجب شده است )ص اين که توانسته
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يا! هر فرمايند: خداعنايت شود؛ حضرت می که برخاسته از دل و زبانی واله و شيداست، خوب )ع(به اين تعبير عارفانه امام 

گويم، به خاطر اين که قادر به گفتن اين الحمدللّه شدم يک حمد ديگر بايد بگويم: إلهی فَکَما وقت که يک الحمدللّه می

 نِّقَمِ )همان(غذََّيتَنا بِلُطفِکَ وَ رَبَّيتَنا بِصُنعِکَ فَتَمِّم عَلَينا سَوابغَِ النِّعَم وَ ادفَع عَنَّا مَکارهَ ال

های بی ترجمه: خدای من! چنان که ما را به لطف خود غذا دادی و در مهد حکمت و صُنعت پرورش دادی، پس نعمت

 (. 75های انتقامت را دفع کن )ص حدّت را بر ما به اتمام رسان و ناگواری

کر ه انسانی نعمتی بخشيده شد، با زبان نيز شذکر شده بود، اين است که هرگاه ب )ع(ديگر شکر که در کلام امام سجّاد  مرتبة

نيز گفته شده که: تَنشرِ لَهُ المقَالَه الحَسَنه ): با گفتار نيک خود، او را به خير و نيکی )ع( گويد، همان طور که در کلام امام سجّاد 

و در برابر بزرگی و و بزرگداشت و تعظيم خداوند است  شهره نما( قلب شکرگزار همواره به ياد نعمت و بخشش نعمت

کند و با تفکرّ در کارهای بزرگ و مخلوقات گوناگون خداوند و ارادۀ خير رسانی به توجه خداوند اظهار کوچکی و نياز می

با آنکه در زمان مأمون بيشتر  )ع(گردد. امام سجّاد دارد و خضوع و خشوع او افزون میبندگانش، شگفتی خويش را ابراز می

اقعه کربلا از دست داده بود، چون قلبی سرشار از رضا در برابر پروردگار داشت، در تمام ناملايماتی که در عزيزانش را در و

 برای انسان )ع(آن دوران متحمّل شد، هميشه از لحاظ زبانی، قلبی و عملی، شکر پروردگار را به جا آورد. همچنين امام سجّاد 

شود. يکی از آنها بيماری زبان بود و اينکه زبانی که شکر خداوند را نکند  های قائل بود که ممکن است به آن دچاربيماری

 فرمايند:های زبان میبرای درمان بيماری )ع(بيمار است. امام سجّاد

او سَبِّ حَاضرِِ وَ مَا  وَ مَا اَجرَی عَلَی لِسانی مِن لَفظَهِ فُحشِ اَو هجُرِ اَو شَتمِ عِرضِ اَو شَهَادَه ِ باَطِلِ اَو اغتِيابِ مُومِنِ غَائبِ 

 (.20حصاَءً لِمِنَنِکَ )دعایاشبَهَ ذَلکَِ نُطقاً فِی الثَّناَءِ علََيکَ، وَ ذهََاباً فِی تَمجِيدکَِ، وَ شُکراً لِنِعمَتِکَ، وَ اعتِرافاً بحِسَانِکَ، وَ ا

دت ناحق، يا غيبت از مؤمن سازد از فحش و بدگويی و ناسزا يا شهاترجمه: و به جای آنچه شيطان بر زبان جاری می

غايب يا دشنام به شخص حاضر و مانند اينها، سخن در سپاس تو گويم و مبالغه در ثنای تو ورزم، و با تمام هستی خود 

گردم  های تو مشغولجای آورم، و اعتراف به احسان تو نمايم، و به شمردن نعمتستايش بزرگی تو کنم، و شکر نعمت تو به

 (139)ص 

 دانست که شکر بر آن نعمت هارا در دعاهای خود نشان داده است:هايی میدر بيماری، نعمت )ع(اد امام سجّ

 (15وَ لکََ الحَمدُ عَلَی ماَ اَحدَثتَ بِی مِن علَِّهِ فِی جَسدَِی )دعای /

 (.141ترجمه: سپاس تو را بر اين بيماری که در تن من پديد آوردی )ص 
 

 . توحید10.3

ه های خود به آن پرداختترين رويکردها در صحيفة سجّاديّه است، که امام سجّاد)ع( در بيشتر نيايش توحيد يکی از مهم

ای هاست. معنی لغوی واژۀ توحيد؛ يگانه دانستن است. اما تعريف اصطلاحی توحيد چنين است: يگانه دانستن الله در ويژگی

است. امام در دعاهای  )ع(وضوع صحيفه، نگاه توحيدی امام سجّاد ترين مها و صفات. مهممربوط به الوهيّت و ربوبيّت و نام

از  کنيم. نفی شريک، شبيه و جزءهای امام را بررسی میخود، آيات توحيدی را تببين کرده است. اينک چند نمونه از تبيين

ملة معروف اپرستی است. جذات قدس باری تعالی را توحيد ذاتی گويند. اعتقاد به اين مرتبه از توحيد، نخستين مرتبه يکت

 اعتقاد به توحيد ذاتی را چنين تبيين فرمودند:  )ع(بيانگر توحيد ذاتی خداوند است. امام سجّاد « لااِلهَ إلِاَ الله»
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 کَ فِی يومِی هذااللَهُم إنِی أشهدِکَُ وَ کَفی بِکَ شَهيداً، وَ أشهدُِ سَماءکََ وَ أرضَکَ وَ مَن أسکَنتَهُما مِن مَلائِکَتِکَ وَ سائرِ خلَقِ

عدَلٌ فِی الحُکمِ، رَؤوفٌ  وَ ساعَتی هذِهِ وَ لَيلَتی هذَِهِ وَ مُستَقرِی هذَا، أنِی أشهدَُ أنَکَ أنتَ اللهُ الذَِی لا إلهَ الِا أنتَ، قائِمُ بِالقِسطِ،

 (.6بِالعِبادِ، مالِکُ الملُکِ، رَحيمٌ بِالخلَقِ )دعای

و  -گيرم آسمان و زمينت راگواهی هستی و گواه و شاهد میگيرم و تو ما را بسندهترجمه: بار الها من تو را شاهد می

و اين  -ای در اين روز و اين ساعت و اين شبهمچنين ملائکه و ديگر آفريدگانت را که در زمين و آسمان مسکن داده

خدايی نيست، برپا دارندۀ عدل، عادل  دهم که همانا تويی خدايی که جز توجايگاه که من در آن قرار دارم که من شهادت می

 (.68در حکم، مهربان به بندگان، دارندۀ سراسر جهان هستی، رحيم برتمام خلق هستی )ص 

معارض او را بی چون و چرای خدا بر پهنة حيات و ارادهامام در اين دعا، افزون بر شهادت به يگانگی خدا، حاکميّت بی

قائماً »ستايد. قرآن نيز شهادت به يکتايی خداوند را با صفت ويژگی برپاکنندۀ عدالت می در مورد خلق يادآور شده، او را با

دومين مرتبه از توحيد  )ع(داند که شريک ندارد. امام سجّاد ای میهمچنين، خالق جهان را يگانه )ع(کند. امام معرفی می« بالقسط

داند. )توحيد صفاتی( به ديگر سخن، صفات ا ذات خداوند میرا يکی دانستن صفات ذاتی خداوند، مانند علم و قدرت او ب

توان از او جدا کرد. خداوند بوده ياد شده جدای از ذات حق تعالی نيست. هميشگی بودن خداوند از صفاتی است که نمی

لا أولٍَ کانَ قَبلَهُ، وَ الآخرِِ بِلا ناپذيری خداوند را چنين توصيف کرده: اَلحَمدُ للهِ الأولَِ بِزوال )ع(است و خواهد بود. امام سجّاد 

 (.1آخِرِ يکُونُ بَعدَهُ )دعای 

ترجمه: حمد خدايی را که اول همه آثار هستی اوست و قبل از او اولی نبوده، و آخر است بی آنکه پس از او آخری باشد  

 (. 33)ص 

(. امام 3)حديد/ « الظاهِرُ وَ الباطِنُ وَ هُوَ بِکُلِ شَیءٍ عَليمٌ هُوَ الأَوَلَ وَ الآخِرُ وَ»ای از قرآن ای است به آيهعبارت امام اشاره

های توحيد افعالی در دعای خود معنای اول و آخر بودن خداوند را هم تبيين کرد تا اجمال نهفته در آيه برطرف شود. نمونه

 ينش:های توحيد بيشتر نمايانگر است؛ برای نمونه توحيد در آفردر صحيفه از ديگر نمونه

يِما فيهِ بِتَقدِيرِ مِنهُ لِلعِبادِ ف اَلحَمدُ للهِ الذَِی خَلَََقَ اللَيلَ وَ النهَارَ بِقُّوتَِهِ. ..يولِجُ کُلَ واَحِدٍ مِنهُما فِی صاحِبِه، وَ يولِجُ صَاحِبَهُ

 (6يغذُوهُم بِهِ، وَ ينشئُِهُم علََيه )دعای 

ز را آفريد و به قدرتش ميان آن دو تفاوت قرار داد، و برای هريک ترجمه: سپاس خدای را که به نيروی خود شب و رو

حدی محدود و زمانی مشخص نهاد، هريک را درون ديگری فرو برد و برون آرد )از يکی بکاهد و به ديگری بيفزايد(، و با 

 (.76اين نظم دقيق روزی بندگان و نشو و نمای آنان را تأمين فرمايد)ص 

گانگی خدای تعالی را در پديد آوردن حرکات آسمان و زمين برای کاهش و افزايش شب و روز در اين دعا، ي )ع(امام 

ستايد. بنابراين، توحيد افعالی؛ يعنی درک و شناختن اينکه جهان، با همه نظامات و سنن و علل و معلولات و اسباب و می

فه، تدبير روزی را به خدا نسبت داده است و اينکه مسببات، فعل او و کار او و ناشی از اراده اوست. امام در جای جای صحي

در مناجات خويش، از پيروی هوای نفس و نيز از  )ع(داند. امام سجّاد اطاعت از خدا را نمونة ديگری از توحيد افعالی می

 فرمايد:برد و توحيد در اطاعت را خواستار است و میبزرگ شمردن اطاعت خداوند به خدای تعالی پناه می

 ، وَ شَکاَسَه الخلُُقِ، وَلّهُمَ إنّی أعّوذُ بکَِ مِن هَيجَانِ الحِرصِ، وَ سَورَۀِ الغَضَبِ، وَ غَلَبَه الحَسدَِ، وَ ضَغفِ الصَبرِ، وَ قِلّه القَناعَةِاَل

عاَطِی الکُلفَه، وَ إيثَارِ الباَطِلِ عَلَى الحقّ، وَ إلحَاحِ الشَهوَۀِ، وَ ملََکَه الحَمِيةِ وَ مُتابَعه الهَوَی، وَ مُخالَفه الهُدَى، وَ سِنه الغَفله، وَ تَ

 (.8الإصراَرَ علََى المَأثِم، وَ استِصغَارِ المَعصِيَه، وَ استِکبارِ الطّاعَه )دعای 
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برم از طغيان حرص، و تندی خشم، و غلبه حسد. و ضعف نيروی صبر، و کمی قناعت، و ترجمه: خدايا، من به تو پناه می

راط شهوت، و غلبه عصبيت، و پيروی هوس، و مخالف هدايت و از خواب غفلت و اقدام بر تکلف، و گزيدن سوء خلق، و اف

 (. 85باطل بر حق، و پافشاری بر گناه، و خرد شمردن معصيت، و بزرگ شمردن طاعت )ص 

اند. دوح قرآن سازگار نمیکند، بلکه مدد جستن از ستمگران را هم با رصحيفة سجّاديّه نه تنها اطاعت از طاغوت را نفی می

رابر داند و در بعابد تنها خدا را شايسته عبادت می»آخرين و بالاترين مرتبه از توحيد، توحيد عبادی است. در اين مرتبه 

 خوانندجانی می(. آنان که به اين مقام دست يابند، خدا را با پيراسته121: 1385)ری شهری، « کندخداوند نرمش و فروتنی می

در توصيف عبادت فرشتگان، توحيد عبادی آنان را )ع( العابدين خواهند. امام زينر برابر فروتنی و عبادت خدا هيچ نمیو د

 فرمايد: کند و میتوصيف می

رُِونَ ن عِبادکَِ، وَ لا يؤثِاَللَهُمَ وَ حَملََه عَرشِکَ اَلذينَ لا يَفترَونَ مِن تَسبيحِکَ، وَ لَا يَسأمُونَ مِن تقَدِيسِکَ، وَ لا يَستَحسِرُونَ مِ

 (.3التَقصيرَ عَلَى الجدِِ فِی أمرکَِ، وَ لا يغفلُُونَ عَنِ الوَلَه إلَيکَ )دعای 

گردند و از عبادتت وا شوند، و از تقديست ملول نمیترجمه: خدايا و اما، حمله عرشت که از تسبيح تو سست نمی

 (.55شوند )ص گزينند و از شدت اشتياق به قرب تو غافل نمینمی مانند، و در مقام امر تو کوتاهی را بر کوششنمی

الوجود تنها داند، اينکه واجببه زيبايی در دعاهايش زيباترين و بالاترين مرتبة توحيد را عبادت پروردگار می )ع(امام سجّاد

 مطلق است. خداست و هرچه غير اوست ممکن و محتاج و نيازمند است پس عبادت مخصوص اوست و او کمال 

 گیری. نتیجه4

در  )ع( ای دارد؛ امام سجّادهای صحيفة سجّاديّه چنين است: در صحيفة سجّاديّه، محبّت معنای گستردهنتايج بررسی نيايش

. کندداند و اين برکتی است که پروردگار به بندگان خاص خود عطا میدعاهايش محبّت را همچنين اراده و خواست خدا می

داند و معتقد است تا محبّت نباشد وصول به عشق صورت در گفتمان عشق، آن را مرتبة والاتر محبّت می )ع(امام سجّاد 

گيرد. با توجّه به رويکرد توکّل و اينکه دوران امامت ايشان همراه با مشکلات و مصائبی بود که امويان بر امام و يارانش نمی

ن حضرت رويکرد صبر و مقاومت بود. ايشان با دعاهايشان مردم را به صبر شدند، رويکرد غالب نيايش در دوران آمتحمل می

کند که صبر در درجة هايش عنوان میدر اين نيايش )ع(و مقاومت در برابر مصائب و مشکلات دعوت می کردند. امام سجّاد 

ت. ر مصائب ناگوار اسنخست، صبر از ارتکاب گناه و معصيت است، درجة دوم، صبر بر طاعت است، سومين درجه صبر ب

هايی که بيان کرديم رويکرد رضا در اين اثر به خوبی مشهود است و يکی از والاترين مقامات عرفان الهی در رويکرد نيايش

دهد. آن حضرت حکم خدا را طاعت او در صحيفة سجّاديّه، رضای خود را از عدل خداوند نشان می )ع(است که امام سجّاد 

 داند.خوشايند و ناخوشايند میدر صبر و رضايت به 

لوک هايشان سالک در سبعد از رويکرد رضا، رويکرد ديگری که در صحيفة سجّاديّه به آن پرداخته شده، فناست. در نيايش

کند و فانی در های خداوند گم میهای خود را در خواستهبيند و خواستهرسد که غير حق را نمیخود سرانجام به جايی می

نيز ذکر را ياد خدا و به  )ع(گردد. رويکرد ديگر، مسألة ذکر است، امام سجّاد وند و انجام خواست خدای متعادل میارادۀ خدا

فه، کند. ذکر در صحيداند. در دعاهای صحيفه، انسان را به ناچيزيش در برابر پروردگار متوجّه میصورت زبانی و قلبی می

بی را موجب تقرّب به خداوند و مانع غفلت انسان و باعث آرامش درونی وی ، ذکر قل)ع(شود. امام موجب پاکی درون می

داند. نيازی از غير میفقر را نيازمندی به خدا و بی)ع( داند. از ديگر رويکردهايی که به آن پرداخته شد، فقر است. امام سجّاد می

در )ع( بيند. امام سجّاد انسان در نزديکی حق میداند و آن را سرماية امام در دعاهايش آن را موجب قرب به پروردگار می

هم قلبی است  داند. شکر از ديدگاه اوها و پاسداری از آنها میالشاکرين، شکر را گفتن نعمتدعاهايش به خصوص مناجات
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گانگی هادت به يدر اين رويکرد، افزون بر ش)ع( هم زبانی. آخرين رويکردی که در اين اثر به آن پرداخته شد، توحيد است. امام 

معارض او را در مورد خلق يادآور شده و آن وحدت خالقيّت چون و چرای خدا بر پهنة حيات و ارادۀ بیخدا، حاکميّت بی

دومين مرتبه از توحيد را يکی دانستن صفات ذاتی خداوند؛ مانند علم و قدرت او با ذات خداوند  و ربوبيّت حق است. ايشان

در صحيفه، نمود بيشتری دارد؛ چون جريان حاکم اموی سعی در ترويج جبرگرايی داشت و رفتارهای داند. توحيد افعالی می

توحيد را قيّوم بودن خداوند نسبت به تمام عالم و در دعاهايش زيباترين )ع( کرد. امام ناشايست خود را به خداوند منسوب می

الوجود تنها خداست و هرچه غير اوست ممکن و محتاج و واجب داند، اينکهو بالاترين مرتبه توحيد را عبادت پروردگار می

 نيازمند اوست.
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